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Abstract 
Rij’at (Return) is one of the controversial arguments between the Islamic sects; the 
Shi’ites believe in the return to life of some believers and unbelievers (despite their 
physical death) after the appearance of Imam Mahdi (PBUH) and before the Day of 
Judgement while the Sunnis reject this belief. Those who believe in the Rij’at, in order to 
prove its feasibility, make a reference to the return of the dead to life among former 
communities through miracles such as raising the dead by Jesus Christ. They hold that 
the Rij’at will also occur in Akhir al-Zaman (End of the World) as there are various 
Qur’anic evidences such as the 55th verse of Surah an-Noor. In this holy verse, God has 
promised that the saints will ultimately overcome the world and make a government. The 
present study aims to review the exegetical ideas of Sunni and Shi’ite commentators in 
the interpretation of this verse and the results show that according to the evidences in the 
holy verse and the Ahadith, the Rij’at is inferred.  
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  سورة نور بر رجعت از ديدگاه فريقين 55بررسي دلالت آيه 
  **پور محسن قاسم|      *دکتر رضا نوروزی

 ٢۶/١١/١٣٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١٨/٠۵/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

 چكيده

مله مسائل مورد اختلاف بين فرق اسلامي است؛ شيعيان با اعتقاد به رجعت، بـه زنـده شـدن    رجعت از ج
برخي از مؤمنان و گروهي از كافران بعد از ظهور حضرت مهدي(عج) و قبل از برپايي قيامت باور دارند 

آن در سنت منكر رجعت هستند. معتقدان به رجعت در اثبات امكان رجعت، به وقـوع   اما در مقابل، اهل
هاي گذشته به شكل معجزاتي همچـون زنـده كـردن مردگـان توسـط حضـرت عيسـي(ع) اسـتناد          امت
كنند و براي اثبات وقوع آن در آخرالزمان نيز به دلايل متعـددي اتكـاء دارنـد كـه از مجموعـه ادلـة        مي

جانشـيني   سورة نور اشاره كرد. در اين آيـة شـريفه، خداونـد وعـدة قطعـي      55توان به آيه  قرآني آن مي
صالحان و حكومت آنها را داده است. در اين نوشتار با بررسي ديدگاه فريقين در تفسير اين آيه، روشـن  

شود كه بر اساس قرائن موجود در آية شريفه و با تاييد روايات ائمه(ع)، اين آيـه بـر رجعـت دلالـت      مي
  دارد.

  ها كليدواژه
  .حكومت حضرت مهدي(عج)سورة نور،  55سنت، آيه  رجعت، ظهور، شيعه، اهل
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  بيان مسئله
سنت در وقـوع آن بعـد از ظهـور نـوراني      رجعت ازجمله مسائلي است كه شيعيان و اهل

افتـد   انگيـزي اتفـاق مـي    حضرت مهدي(عج) اختلاف دارند؛ در آستانة ظهور حوادث شگفت
ر دولت باشد بدين معني كه گروهي از مؤمنان براي مشاهده و ظهو كه ازجملة آنها رجعت مي

همراه اينان گروهي از كافران و منافقان  گردند، و به حق و لذت بردن از آن به اين جهان بازمي
آيند تا كيفر كردار ناشايست خويش را بچشند. اين عقيـده در   هم زنده شده و به اين جهان مي

نيـز   ريازاين در ميان قـوم يهـود و نصـا    ميان مسلمانان، اختصاص به مذهب اماميه دارد؛ و پيش
) كمااينكه خداوند اين بحث را در آيـات  139و127ش، ص1391وجود داشته است (توفيقي، 

خاطر همـين عقيـده    الايام بر اين باور بوده و همواره به ، اما اماميه از قديم1كند متعددي بيان مي
در ميـان  » رجعـت «مورد طعن دشـمنان خـويش قـرار گرفتـه اسـت. در روايـات هـم بـاور بـه          

كه در بعضي از ايـن روايـات، ايمـان     شيعه از جايگاه والايي برخوردار است، تاجايي اعتقادات
به رجعت در كنار بسياري از معارف ضروري دين مثل: توحيـد، نفـي تشـبيه، رسـالت رسـول      
اكرم(ص)، معراج، بعثت روز قيامـت، شـفاعت، معـاد جسـماني و غيـرهم مطـرح شـده اسـت         

  ).121، ص53ق، ج1403/ مجلسي،  51، صالف ش1380(صدوق،
مَـن «فرمايـد:   السلام يكي از شرايط ايمان را اعتقاد به رجعت دانسته و مي امام صادق عليه

جعَـهِ  شیَاءَ فَھُوَ مُؤمِنٌ ... وَالإِیمَانِ بِالرَّ
َ
قَرَّ بِسَبعَهِ أ

َ
؛ هركس به هفت چيز اعتقاد داشـته باشـد مـؤمن    أ

). عـلاوه بـر   41، صب ش1380صـدوق،  » (است ... كه يكي از آنها ايمـان بـه رجعـت اسـت    
كنند، زيرا در قرآن هم آيـاتي وجـود دارد كـه از     روايات، شيعيان به قرآن كريم نيز استناد مي

از  55ترين ايـن آيـات، آيـة شـريفه      شود، ازجمله مهم خوبي برداشت مي آنها امكان رجعت به
تمسـك   رجعـت بـه آن   سورة مباركة نور است كه برخي از علماي شيعه براي اثبات و تحقـق 

پذيرنـد؛ البتـه    سنت دلالت اين آيه بر رجعت را نمي اند؛ ولي برخلاف اماميه، علماي اهل كرده
نظران، اين آيه را مربوط بـه امـام مهـدي(عج) و دوران ظهـور ايشـان       بيشتر مفسرين و صاحب

                                                                                                                   
نتُم تَنظُرُونَ  وَ إِذ« ١

َ
خَذَتکُمُ الصاعِقَهُ وَ أ

َ
ثُمَ بَعَثناکُم مِن بَعدِ مَوتِکُم لَعلَکم * قُلتُم یَا مُوسی لَن نُؤمِنَ لَکَ حَتی نَرَی اللهَ جَهرهً فَأ

لم تَرَ إِلی الذینَ خَرَجُوا «)؛ ٧٢(بقره:» وَ إذ قَتَلتُم نَفساً فَادارأتُم فیها وُاللهُ مُخرجٌ مَا کُنتُم تَکتُمُون«)؛ ٥٦و٥٥(بقره:» تشکرُون
َ
أ

حیاهُم إِنَ اللهَ لَذُو فَضلٍ عَلَی الناسِ وَ ل
َ
لُوفٌ حَذَرَ المَوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَ أ

ُ
کثَرَ الناسِ لا یَشکُرُونمِن دیارِهِم و هُم أ

َ
» کنَ أ

  )٢٤٣(بقره:
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ست كـه بـا اسـتفاده    اي به ارتباط آيه با رجعت ندارند؛ تلاش اين مقاله بر اين ا دانند و اشاره مي
  از روايات، اثبات كند كه اين آية شريفه فراتر از مسئلة مهدويت، بر رجعت دلالت دارد.

  رجعت در لغت و اصطلاح
اسـتفاده  » رجـع، كـرّ، عـود، رد، و...   «در روايات، براي بيان رجعت از كلماتي همچـون  

اسـت.  » برگشتن«ناي مع ) كه همة آنها با قيودي، به108، ص1ق، ج1413شده است. (صدوق، 
معناي بازگشتن به مبدأ، مكـان و يـا فعـل و     است كه در لغت به» رجع«و جامع همة آنها، كلمه 

حالت اصلي است؛ يعني مبدأ و آغازي باشد كه از جايي دوبـاره بـه آن برگـردد (مصـطفوي،     
  شود: ها اشاره مي به چند نمونه از اقوال لغويدر اينجا  ).56، ص3ش، ج1360

معناي بازگشت است؛ يعني برگشـتن بـه جـايي كـه      در لغت به» ع رج«رجعت از ماده . 1
  ).482ش، ص1354/ سياح،  28، ص3ق، ج1412تر در آنجا بوده است (فيروزآبادي،  پيش

جعَـه«گويد:  منظور مي ابن . 2 معنـاي يـك بازگشـت و برگشـتن      بـه » تاي وحـدت «با » الرَّ
  ). 114، ص8ق، ج1404منظور،  خاص است (ابن

جعه بفتح الـراء«نويسد:  يومي چنين ميف. 3 تـن اسـت، گفتـه مـي      به» الرَّ شـود:   معناي يـك بازگش
  ).261، ص1ق، ج1414يومي، ففلاني ايمان به رجعت دارد؛ يعني ايمان به برگشتن به دنيا دارد (

معناي برگشتن و برگرداندن به مكان، گفتار و حالت سـابق   به» رجوع«. راغب معتقد است 4
  ).188ق، ص1412معناي برگشتن به دنيا پس از مرگ است (راغب اصفهاني،  به» رجعت«ست. و ا

است. صاحب مجمع البحرين رجعت را بـه ايـن معنـي آورده و    » مره«. رجعت، مصدر 5
 وَ الَّرجعَهُ بِالفَتحِ هِیَ المَرّهُ فی الرجوعِ بَعـد المَـوتِ بَعـد ظُھُـور المَھـدی عجـل اللـه تعـالی«گويد  مي

). در قرآن نيز در بعضـي از مـوارد، رجعـت    334، ص4ش، ج1375(طريحي، » فرجه الشـریف
گويــد:  در ايــن معنــي اســتعمال شــده اســت: زمــاني كــه مــرگ يكــي از آنهــا فــرا رســد، مــي 

  مؤمن). 99(مؤمنون:» پروردگارم مرا باز گردان«
كـه بـراي   هاي لغت درخواهيم يافـت كـه بـين معـاني مختلفـي       با مراجعه به اغلب كتاب

رجعت بيان شده، يك اشتراك وجود دارد، و آن بازگشت به عملي است كه شـروع از آنجـا   
شـود، زيـرا    بوده؛ لذا هميشه همراه معنـاي رجعـت و بازگشـت، معنـاي رفـتن نيـز تـداعي مـي        

كند كه قبلاً رفـتن از آن مكـان، يـا جـدا      برگشتن انسان يا موجودي ديگر، در جايي صدق مي
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تـوانيم   بـه ايـن معنـي مـي     اي انسان يا آن موجود، اتفـاق افتـاده باشـد؛ باتوجـه    شدن از چيزي بر
  را از موارد و مصاديق رجعت به شمار آوريم. 1»بازگشت روح به بدن در اين دنيا«

رجعت در اصطلاح با همان معناي لغـوي خـود، تناسـب و همـاهنگي دارد، لـذا معنـاي       
تنها تفاوت در ايـن اسـت كـه رجعـت در      اصطلاحي رجعت از معناي لغوي آن گرفته شده و

رجعـت در  معنـاي   شـود.  لغت، عام است، اما در اصطلاح، به يك بازگشت خـاص گفتـه مـي   
بازگشــت دو گــروه از مردگــان، شــامل مــؤمنين خــالص و كــافران خــالص اســت؛  ،اصــطلاح

ي هايي كه در دنيـا بـا آن زنـدگ    السلام با همان بدن بازگشتي پس از ظهور حضرت مهدي عليه
اند، تا مؤمنان از برپايي حكومت جهاني عدل شاد شده، بـه فـيض همراهـي حضـرت      كرده مي

هـاي   مهدي(عج) نائل شوند و كافران از پستي و حقارت دردمند گرديده و به برخـي مكافـات  
  ).188، ص4ش، ج1386دنيوي كارهاي خود برسند (سليميان، 

بـاره    ه است؛ شيخ حر عاملي در اينبه اين معنا در سخنان بزرگان علماي شيعه اشاره شد
نويسد: بدان مراد از رجعت، زندگي بعد از مرگ و پيش از قيامت است. اين معنايي اسـت   مي

  ).29، صش1362 اند (حر عاملي، شود و علما نيز به آن تصريح كرده كه به ذهن متبادر مي
يت چنـين اسـت   ب نويسد: عقيده شيعه در رجعت بر اساس پيروي از اهل مرحوم مظفر مي

اند به همان اندام و صورت پيشـين،   اي از كساني را كه در گذشته از دنيا رفته خداوند عده«كه 
اي را ذليـل و خـوار    دهد و پـاره  گرداند، به برخي از آنان عزت مي كند و به دنيا بازمي زنده مي

مـردن بـه ايـن    گيرد. كساني كه پـس از   پرستان مي پرستان را از باطل خواهد كرد و حقوق حق
اند،  گردند، يا از ايمان بالا برخوردارند يا افرادي هستند كه در نهايت درجة تباهي جهان بازمي

  ).294ش، ص1387(مظفر، » ميرند. لذا اين افراد دوباره مي
انـد و   السـلام تأويـل نمـوده    محمـد علـيهم   البته برخي رجعت را بـه بازگشـت دولـت آل   

) 859تـا، ص  اند (صدر، بـي  شان منكر شده هاي ظاهري را با بدنالسلام  بازگشت خود ائمه عليه
  شان به جهاتي مردود است: كه سخن

السـلام شـده اسـت و     اول. در روايات فراواني اشاره بـه بازگشـت جسـماني ائمـه علـيهم     
  ).117و109و108، ص53ق، ج1403هرگز اين روايات قابل تأويل و توجيه نيست (مجلسي، 

                                                                                                                   
  گیرد. لۀ رجعت همین معنی مورد بررسی قرار میئدر مس ١
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اند، تصريح شـده اسـت كـه بازگشـت      ه فلسفة رجعت اشاره كردهدوم. در رواياتي كه ب
مؤمنين جهت لذت بردن از دولت كريمه و بازگشت كفـار، جهـت متـألم شـدن از حكومـت      

  ).108و95و92شود (همان، ص حق است و اين روايات نيز تأويل به دولت حق نمي
ن اشـاره  هاي گذشـته صـورت گرفتـه و در روايـات بـه آ      هايي كه در امت سوم. رجعت

اند. بنابراين رجعت در آخرالزمان  شده، همه رجعت مردگان را با همان جسم دنيايي بيان كرده
  گونه خواهد بود. نيز همان 

چهارم. يكي از اهداف رجعت، انتقام از كفار است و اين با تأويل رجعت به دولت ائمه 
از عـدم توانـايي بـر     سازگاري نـدارد. مرحـوم طبرسـي در مجمـع البيـان ايـن تأويـل را ناشـي        

شده دانسته و به برخي از شبهات در اين مسـئله پاسـخ داده اسـت     گويي به شبهات مطرح پاسخ
 بنابراين همان معناي نخست درست است. ؛)406، ص7ش، ج1372(طبرسي، 

  رجعت در نگاه فريقين 
تبـع   بـه  السلام و رجعت در نزد شيعيان از جايگاه والايي برخوردار است، تمام ائمه عليهم

آنان، شاگردان و پيروان آنها از صدر اسلام تاكنون به رجعت اعتقـاد داشـته و از ايـن عقيـده،     
رود،  شـمار مـي   اند. اعتقاد به اصل رجعت از ضروريات مذهب اماميـه بـه   دفاع و حمايت نموده

السـلام   چون در روايات منكر آن از دايرة تشـيع بيـرون دانسـته شـده اسـت؛ امـام صـادق عليـه        
تِنا«فرمايند:  يم رَّ

َ
ا مَن لَم یُؤمِن بِک » ؛ از مـا نيسـت كسـي كـه ايمـان بـه بازگشـت مـا نـدارد         لَیسَ منَّ

  ). 458، ص3ق، ج1413(صدوق، 
نيـز   1علماي شيعه براي اثبات رجعت علاوه بر آيات قـرآن و روايـات بـه اجمـاع اماميـه     

ب الايقـاظ در دلالـت بـر    كتـا  آيه را در 64اند؛ مرحوم شيخ حر عاملي قريب به  تمسك كرده
). آيات مربوط بـه رجعـت در   76و75و74و73ش، ص1362كند (حر عاملي،  رجعت ذكر مي
  طور مفصل ذكر خواهد شد. سنت نسبت به آية مورد بحث، به نقد ديدگاه اهل

علاوه بر آيات، روايات متعددي هم از ائمه دربارة رجعت وجـود دارد كـه روايـات در    

                                                                                                                   
شان ذکر نموده که  های نفر از بزرگان شیعه را با اسم و شرح حال و کتاب١٣حدود » الشیعه و الرجعه« کتابمرحوم طبسی در  ١

نویسد: راه اثبات وقوع آن، اجماع امامیه است،  میباره  که دراینق) ٤٣٦مرحوم سیّد مرتضی (مد از جمله ان ادعای اتفاق نموده
  .)٥ق، ص١٤٠٥السلام حجت است (سید مرتضی،  متضمن بودن گفتار معصوم علیهخاطر  به نیزو اجماع امامیه 
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تصـريح   1اي از عالمان شيعه به اين تواتر باشند، كمااينكه عده متواتر مي صورت اين زمينه نيز به
آورد و  بحـار الانـوار دويسـت روايـت در ايـن بـاب مـي        53اند؛ مرحوم مجلسي در جلد  كرده

كند كه روايات اين باب متواتر هستند. شيخ حر عاملي بعد از ذكـر روايـات    سپس تصريح مي
يـك از   كند، كـدام  همه حديث شك مي عاقل در تواتر اين گويد: كدام انبوهي در كتابش مي

ش، 1362اصول يا فروع دين بيش از ايـن بـاب، حـديث صـريح و فـراوان دارد (حـر عـاملي،        
فرمايد: روايات رجعت داراي تواتر معنوي هسـتند، و بـا خدشـه     ). علامه طباطبايي مي189ص

). همچنـين  107، ص2ش، ج1371شـود (طباطبـايي،    كردن در آحاد روايات تواتر باطـل نمـي  
مرحوم مظفر و شيخ طوسي نيز از كسـاني هسـتند كـه معتقدنـد روايـات بـاب رجعـت متـواتر         

گفتة علامه مجلسي(ره) بـيش   ). به250ق، ص1411/ طوسي،  297ق، ص1387هستند (مظفر، 
» رجعت«از دويست روايت در اين زمينه وجود دارد كه در كتاب شريف بحار الانوار در باب 

). در بعضي روايات 117و109و108و95و92، ص53ق، ج1403اند (مجلسي،  آوري شده معج
فرماينـد:   السـلام مـي   اند، ازجمله امام صادق عليه روز رجعت را يكي از روزهاي الهي برشمرده

محمد قيام خواهد كـرد، روز رجعـت و روز    باشند: روزي كه قائم آل روزهاي الهي سه تا مي«
  .)63(همان، ص» قيامت

در ميان اعتقادات شيعه از جايگاه والايـي برخـوردار اسـت    » رجعت«در روايات باور به 
كه طبق روايت امام صادق(ع) كه پيش از ايـن بيـان گرديـد، منكـر آن از دايـرة تشـيع        تاجايي

بيرون دانسته شده؛ در روايتي ديگر آن حضـرت يكـي از شـرايط ايمـان را اعتقـاد بـه رجعـت        
جعَه«رمايد: ف معرفي نموده و مي شیاءَ فَھُوَ مُؤمِنٌ ... وَ الإیمانِ بِالرَّ

َ
قَرَّ بِسَبعَهَ أ

َ
؛ هركس به هفـت  مَن أ

(حـر عـاملي،   » چيز اعتقاد داشته باشد مؤمن است ... كه يكي از آنهـا ايمـان بـه رجعـت اسـت     
كند كه حضرت فرمودنـد:   شاذان نيز از امام رضا(ع) نقل مي بن ). فضل132، ص24ق، ج1409
سي اقرار به يگانگي خدا كند و به رجعت ايمان آورد او مؤمن حقيقي اسـت و از شـيعيان   هرك

). از ايـن روايـت اسـتفاده    121، ص53ق، ج1403شـود (مجلسـي،    بيـت محسـوب مـي    ما اهـل 

                                                                                                                   
رود، ریشۀ اطمینان، اخبار گروهی است که بر  یابد و شک و تردید از بین می که نفس به آن اطمینان می استتواتر قضایایی  ١

  گویی امتناع دارند. دروغ
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شود كه اعتقاد بـه رجعـت نيـز در كنـار اعتقـاد بـه يكتاپرسـتي و هماننـد آن از ضـروريات           مي
  آيد. شمار مي به

خلاف اماميه منكر رجعت هستند، لذا باوجوداينكـه ايـن بـاور ريشـة قرآنـي      سنت بر اهل
طوروِيژه بدان پرداخته شده، اما از همان ابتـدا مـورد    السلام به بيت عليهم دارد، و در مكتب اهل
كه معتقدان به رجعت را فاسق، غيرثقـه،   اي گونه سنت قرار گرفته است؛ به انكار و استهزاي اهل

، 7تـا، ج  / عسـقلاني، بـي   47، ص4ق، ج1407انـد (مـزي،     ننده معرفي كـرده گو و غلوك دروغ
انـد   ) و بعضي اين عقيده را از عقايد يهـود و نصـاري دانسـته   68ش، ص1318/ فريد،  133ص

) و برخي نيز منشأ اعتقـاد بـه رجعـت    927، ص2ق، ج1415/ قفازي،  269، صق1385(امين، 
/ قفــازي،  202، ص2ش، ج1367اثيــر،  د (ابــنانــ را بــه پنــدارهاي عــرب جاهليــت نســبت داده

سبب فهم نادرست از ايـن اعتقـاد، آن را اعتقـادي     ) و باز برخي ديگر به 911، ص3ق، ج1415
گونـه كـه گفتـه شـد، ادلـة       ) امـا همـان   202ق، ص1414اند (سعودي،  مضحك قلمداد نموده

  قرآني و روايي فراواني در اثبات اين عقيدة راسخ وجود دارد.
تسـنن   سنت معتقد است: اهل علامه طباطبايي درمورد جايگاه رجعت در نزد اهل مرحوم

طور متواتر از پيامبر  اند و آن را به درست است كه به ظهور حضرت مهدي(عج) اعتراف كرده
اند، لكن رجعت را انكار كرده و قول به رجعت را از مختصات شـيعه بـر    اكرم(ص) نقل كرده

  ).558، ص15ش، ج1371اند (طباطبايي،  شمرده

  سورة نور بر رجعت 55دلالت آيه 
ـ« رْضِ کَمَا اسْـتَخْلَفَ الَّ

َ
ھُمْ فِي الأْ الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ مْ وَ عَمِلُوا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنْک هُ الَّ ذِینَ مِـنْ وَعَدَ اللَّ

نَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَی لَھُمْ وَ 
ِّ
مْنـاً یَعْبُـدُونَنِي لاَ یُشْـرِکُونَ بِـي  قَبْلِھِمْ وَ لَیُمَک

َ
ھُمْ مِنْ بَعْـدِ خَـوْفِھِمْ أ لَنَّ لَیُبَدِّ

ولٰئِکَ  لِکَ شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰ 
ُ
؛ خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهـاي  »الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فَأ

زمين جانشين [ديگران] كند، همـان   اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در شايسته انجام داده
شان را كه براي آنان پسنديده، به  گونه كه پيشينيان آنان را جانشين [ديگران] كرد، و قطعاً دين

كـه]   شان را تبديل به امنيـت كنـد، [تاجـايي    سودشان استوار و محكم نمايد، و يقيناً ترس و بيم
هـاي ويـژه    كـه پـس از ايـن نعمـت     آنانچيزي را شريك من نگيرند؛ و  فقط مرا بپرستند و هيچ

  اند. ناسپاسي ورزند [درحقيقت] فاسق
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  سنت ديدگاه اهل
كنـد، لـذا برخـي از     گويند كـه ايـن آيـه دلالـت بـر رجعـت نمـي        سنت مي مفسران اهل

اسـاس آلوسـي معتقـد اسـت:      باشد؛ برهمين سنت معتقدند كه مراد آيه خلفاي راشدين مي اهل
كننـد، و آنهـا را    هايي كه شيعيان بـه آنهـا وارد مـي    عثمان از تهمتآيه بر پاكي ابوبكر، عمر و 

دانند، دلالت دارد؛ زيرا استقرار و امنيت كامل دين كه در آيه ذكر شده  ستمكار و غاصب مي
فقط در زمان حكومت اين سه نفر محقق شده است. بنابراين آنها مصداق مؤمنـان و صـالحاني   

است، اما اين سخن را كـه مـراد از آيـه علـي يـا مهـدي(عج)       هستند كه آيه به آنها وعده داده 
  .)207، ص18ق، ج1414پذيرد (آلوسي،  هستند، هيچ منصفي نمي

آيه بر امامت ابوبكر، عمـر، عثمـان و   «سنت نيز معتقد است:  فخر رازي مفسر بزرگ اهل
امبر(ص) السلام دلالت دارد؛ زيرا اين وعده مربوط به كساني اسـت كـه در زمـان پي ـ    علي عليه
دهد كه بعضـي از كسـاني كـه ايمـان را بـا عمـل        اند و آيه به آنها بشارت مي كرده مي زندگي 

يابنـد و   اند جانشين پيامبر(ص) خواهند شد و در زمـين اسـتقرار و اسـتيلا مـي     نيك جمع كرده
گيـرد و ايـن    روشن است كه جانشـيني يـك شـخص بلافاصـله بعـد از مـردن او صـورت مـي        

خصوصيات فقط در زمان ابوبكر و عمر و عثمان حاصل شـد، امـا اينكـه شـيعه      جانشيني با اين
  عشر هستند به دو دليل باطل است: كند مراد از آيه، ائمة اثني ادعا مي

اول، در آيه حاضرين مخاطب هستند و در زمان پيامبر(ص) از اين دوازده نفر فقـط سـه   
  نفر حاضر بودند.

هـا   كـه ايـن وعـده    دهـد، درحـالي   بـه و پيـروزي مـي   دوم، آيه به مخاطبين خود وعدة غل
  ).25، ص24ق، ج1411(رازي، » درمورد اين دوازده نفر محقق نشد.

دانند، و معتقدنـد كـه خلافـت     زمخشري و ثعالبي نيز اين آيه را مربوط به امت پيامبر مي
ــوبكر و عمــر و عثمــان را تضــمين مــي  ــالبي،  251، ص3ق، ج1407كنــد (زمخشــري ،  اب / ثع

  ).195، ص4ق، ج1418

  سنت نقد و بررسي ديدگاه اهل
صـراحت دلالـت بـر رجعـت      تنها اين آيه، بلكه آيات متعدد ديگري كـه بـه   سنت نه اهل

اند كه يكي از دلايل آن، استبعادي است كه نسبت به رجعـت دارنـد، و    دارند را نيز منكر شده
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از همان ابتداي پيدايش، مـورد  طور ويژه بدان پرداخته شده  بيت(ع) به ازآنجاكه در مكتب اهل
اي كــه برخــي مثــل احمــد امــين در  گونــه ســنت قــرار گرفتــه بــه ناســزاگويي و اســتهزاي اهــل

 گويد: يهوديت در شيعه ظهور نموده؛ زيرا شيعه معتقد به رجعت اسـت (امـين،   فجرالاسلام مي
روايـات   ). همچنين برخي ديگر، تواتر روايات اين باب را انكـار كـرده و بـه   270، صق1385

اند؛ ازجمله روايتي است كه احمـد حنبـل در    واحدي كه برخلاف رجعت است تمسك كرده
  ). 139ش، ص1318/ فريد،  148، ص1تا، ج آورد (شيباني، بي مسندش مي
سنت نيز معتقدند كه رجعت امري موهوم و جزء عقايد غلات اسـت   اي ديگر از اهل عده

). 110ش، ص1318آن را از غلات گرفته است (فريـد،   اي نداشته بلكه بعداً و شيعه چنين عقيده
برخي از آنها حتي پا را از همة آنچه گفته شد فراتر نهاده و باور به رجعـت را برابـر بـا تكـذيب     

تسـنن   ). اما عـدة بسـياري از اهـل   194، ص4ش، ج1386اند (سليميان،  آيات قرآن و كفر دانسته
سنت فقط  دور بودن) آن است. ولي بايد گفت اهلشان بر انكار رجعت محال بودن (غيرمق دليل

كنند چون در مقابل ادلة فراواني كه رجعت  از روي تعصب و فهم نادرست، رجعت را انكار مي
پوشي يا تفسـيرِ   دهند بلكه با چشم كنند، آنها دليل خاصي براي اين استبعاد ارائه نمي را اثبات مي

اند. امـا بـرخلاف نظـر     افترا عليه شيعه اقدام نموده نادرست آيات و روايات اين باب، به تهمت و
دهند  سنت آيات و روايات فراواني وجود دارد كه خبر از تحقق، امكان و وقوع رجعت مي اهل

اي كه ذكر شد، هم علماي شيعه بر آن اجماع دارنـد و هـم عقـل نيـز چنـين       و افزون بر آن ادله
  شمارد. حقق آن را كاملاً قابل قبول ميداند بلكه امكان ت تنها محال نمي امري را نه

ترين منبع براي اثبات حقايق ديني است، در مسئلة رجعت نيـز   از آنجايي كه قرآن اصلي
شود. با يك نگاه گذرا به آيات مربوط  ترين آنها، بدان توجه مي عنوان نخستين منبع و اصلي به

شـود كـه    گـردد و روشـن مـي    سنت نسبت به آن دارند مرتفع مـي  به رجعت، استبعادي كه اهل
هـاي   پديدار شدن آن را امري مسـلم اسـت. برخـي از ايـن آيـات خبـر از تحقـق آن در امـت        

دهند و برخي خبر از وقوع آن در آينـده و قبـل از قيامـت؛ ايـن آيـات عبارتنـد از:        گذشته مي
 ، كه مصداقي جز رجعت ندارد؛ همچنين زنده شدن هفتـاد نفـر از  1از سورة قصص 6و5آيات 

                                                                                                                   
ذِینَ اسْتُضْعِ « ١ نْ نَمُنَّ عَلَی الَّ

َ
ةً وَ نَجْعَلَهُمُ وَ نُرِیدُ أ ئِمَّ

َ
رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

َ
رْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ  الْوارِثِینَ فُوا فِي الأْ

َ
نَ لَهُمْ فِي الأْ * وَنُمَکِّ

  »هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ 
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؛ زنـده  2)73و72اسـرائيل (بقـره:   ؛ زنده شدن كشتة بني1)56و55ياران حضرت موسي(ع) (بقره:
دسـت حضـرت عيسـي(ع)     و زنده شـدن مردگـان بـه    3)259شدن عزير پس از صد سال (بقره:

  .4)49عمران: (آل
گونه كه پيداست، بعضي از اين آيات بيانگر آن هستند كه زنده شدن مردگـان در   همان
شود چنين چيزي امري ممكن است و نبايد آن را انكار كـرد؛   افتاده، پس معلوم ميسابق اتفاق 

تـوان   بندي مـي  اند. در يك جمع و برخي نيز با استفاده از روايات مربوط به رجعت دانسته شده
هـاي فراوانـي كـه در گذشـته رخ داده، افـزون بـر        اشاره كرد به تصريح آيات قـرآن، رجعـت  

هايي صـورت گرفتـه    سنت نيز بر اين باورند كه در گذشته، رجعت اهل دانشمندان شيعه، بيشتر
هـاي فراوانـي،    است، بنابراين شكي نخواهد ماند كه در گذشته، به خواسـت پروردگـار انسـان   

انـد زنـده شـده و بـه زنـدگي دنيـايي ادامـه         پس از مردن، دوباره با همان بدني كه از دنيـا رفتـه  
). علاوه بر اين آيات كـه خبـر از وقـوع رجعـت در     197ص، 4ش، ج1386اند (سليميان،  داده
دهند، آيات ديگري نيز وجود دارند، كـه بـه بيـان برخـي از روايـات، بـر        هاي گذشته مي امت

سـورة نمـل    82كنند كه از جملة آنهـا، آيـه    رجعت در آخرالزمان و پيش از قيامت دلالت مي
كنـد كـه    ضرت امـام صـادق(ع) نقـل مـي    . علامه طباطبايي ذيل اين آيه روايتي از ح5باشد مي

يـا  «الارض خطاب كردنـد، آنگـاه فرمـود:     اند: رسول خدا(ص) اميرالمؤمنين(ع) را دابة فرموده
(طباطبـايي،  » آورد علي چون آخرالزمان شود، خداي متعال تو را در بهترين صورت بيرون مـي 

ودن رجعـت در  واسـطة آن بـر حتمـي ب ـ    ). يكي ديگر از آياتي كه بـه 567، ص15ش، ج1371

                                                                                                                   
  نُؤمُنَ وَ إذ قُلتُم یا مُوسی لَن « ١

َ
کم لَکَ حتی نَرَی اللهَ جَهرَهً فَأ نتُم تَنظُرُونَ * ثُمَ بَعَثناکُم مِن بَعدِ مَوتِکم لَعَلَّ

َ
اعِقَهُ وَ أ خَذَتکُمُ الصَّ

  »تَشکُرُون
ا کُنتُم تَکتُمُون * فَقُلنا اضربُوهُ بِبَعضِها کذالک یُحیِ اللهُ المَوتیَ وَ یُریکُم ءای نَفساً وَ إذ قَتَلتُم « ٢ ارَأتُم فیها واللهُ مخرِجٌ مَّ  اتِهِ فَادَّ

کُم تَعقِلُون   »لَعَلَّ
ذِي مَرَّ عَلی« ٣ یَةٌ عَلی  أوْ کَالَّ هُ بَعْدَ مَوْتِها   قَرْیَةٍ وَ هِيَ خاوِ نَّی یُحْیِي هذِهِ اللَّ

َ
هُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَبِثْت فَأَماتَهُ عُرُوشِها قالَ أ   اللَّ

وْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَ 
َ
هْ وَ انْظُرْ إِلی  بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلی قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أ اسِ   طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ یَتَسَنَّ حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّ

نَّ اللَّ 
َ
عْلَمُ أ

َ
نَ لَهُ قالَ أ ا تَبَیَّ   »ءٍ قَدِیرٌ  کُلِّ شَيْ   هَ عَلیوَ انْظُرْ إِلَی الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّ

ن کِتَبٍ وَ حِکمَهٍ ثُمَّ جاءَکُم رَسُولٌ مُصَدِقٌ لَما مَعَکم لَتُ « ٤ خَذَ اللهُ میثاقَ النَبِیّینَ لَمَا ءاتَیتُکُم مِّ
َ
ه و قَال وَ إذ أ ؤمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصُرُنَّ

خَذتُم عَلی ذلِکُم إِصری 
َ
قرَرتُم و أ

َ
قرَرنا قَالواءَأ

َ
نا مَعَکم منَ الشاهِدِین أ

َ
  »قَال فَاشهَدُوا وَ أ

خرَجناوَ إِذا وَقَعَ القَولُ عَلَیهِم « ٥
َ
اسَ کانُوا بایاتِنا لا یُوقِنُون أ نَّ النَّ

َ
مُهُم أ هً مِنَ الارضِ تُکَلِّ   »لَهُم دَابَّ
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و آن «فرمايـد:   سورة مباركة نمل است كه خداوند در آن مي 83آخرالزمان استدلال شده، آيه 
  .1»كنيم اند، محشور مي روز كه از هر امتي، گروهي از كساني را كه آيات ما را تكذيب كرده

باشد، و طبق روايـات و اجمـاع علمـاي     سنت حتي دلالت اين آيه كه معروف هم مي اهل
/  570، ص15ش، ج1371/ طباطبايي،  120ق، ص1409/ طوسي،  32ق، ص1413ه (مفيد، شيع

پذيرنــد و در تفســير آيــة  ) صــراحت در رجعــت دارد را نيــز نمــي36، ص 2جش، 1363، قمــي
، »شـود  حشر در آيه از اموري اسـت كـه بعـد از برپـايي قيامـت، واقـع مـي       «گويند:  موردنظر مي
فرمايند:  ع) اين آيه ظهور در رجعت دارد، چراكه امام ميكه طبق حديث امام صادق( درصورتي

كند نه اينكـه گـروه خاصـي را     حشر در قيامت براي همه است و خدواند همة مردم را زنده مي«
شـود كـه    )، پـس معلـوم مـي   60، ص53ق، ج1403(مجلسـي،  » زنده كند و گروهي را رها كند

در قيامـت نيسـت. بنـابراين برانگيختـه      در اين آيه، همان حشـر » حشر«سنت،  برخلاف نگاه اهل
شدن در يكي از اين سه زمان ممكن است: پيش از قيامت، پس از قيامت يا در هنگـام قيامـت و   
صورت چهارمي نخواهد داشت؛ صورت سوم باطل است چراكه حشر در قيامت فراگير اسـت؛  

اكه پـس از قيامـت،   نه اينكه از هر امتي، تعدادي محشور شوند. صورت دوم نيز باطل است؛ چر
دهـد. بـا ايـن     مجرمان به جهنم و نيكان به بهشت خواهند رفت و رجعت در آن زمان معني نمـي 

  ).206، ص4ش، ج1386بيان فقط احتمال نخست، باقي خواهد ماند (سليميان، 
كـه   انـد درصـورتي   منكران رجعت وقوع آن را در آينده قبـول نكـرده و منكـر آن شـده    

باشد چراكه بهترين دليل بر امكان يك چيـز، وقـوع    امري محال نمي ازلحاظ عقلي نيز رجعت
آن است. وقوع رجعت نيز با بهره از بيانات نوراني قرآن كه در آيـات متعـددي خبـر از وقـوع     

روشني تمام اثبات شـدني اسـت (همـان،     دهد و شواهد تاريخي، به هاي گذشته مي آن در امت
كنـد؛ زيـرا    اثبات مـي » معاد«را بهتر از » رجعت«دليل فرمايد: اين  ). شيخ حر عاملي مي196ص
تر است و نظيرش تاكنون پيـدا نشـده،    بالاتر و حالاتش عجيب و غريب» رجعت«از » معاد«امر 

  ).31ش، ص1362اما رجعت نظايري داشته است (حر عاملي، 
از آن شود آن است كه اين وعدة الهي كه آيه  بنابراين آنچه از ظاهر اين آيه فهميده مي

دهد تاكنون در دنيا منعقد نشده است لذا تطبيق آيه به دورة خلفـاي راشـدين و يـا سـه      خبر مي
  خاطر دلايلي كه گفته خواهد شد هيچ وجهي ندارد: نفر اول به

                                                                                                                   
بُ بِآیاتِنا فَ  کُلِّ وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ « ١ نْ یُکَذِّ ةٍ فَوْجاً مِمَّ مَّ

ُ
  »هُمْ یُوزَعُونَ أ
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الف) محدود كردن خطابي كه عام است، بدون ارائة دليل قطعي، خلاف روش عقـلا و  
اسـاس روش عقـلا و اهـل زبـان، هـر سـخن را بـه         بايد براهل زبان در گفتگوها است؛ چراكه 

توان ظهـور   اني كه دليل قطعي برخلاف ظهور اقامه نشده باشد، نميظاهرش حمل كرد و تا زم
خطاب را تخصيص يا تقييد زده، يا بر معناي ديگري حمل كـرد. بنـابراين چـون خطـاب آيـه      

ئي در اخذ بـه ظـاهر   عمومي است، تخصيص آن به ابوبكر، عمر و عثمان برخلاف روش عقلا
هايي كه در آيه مطرح شده است از قبيـل   علاوه بر اينكه تمام يا لااقل قسمتي از ويژگي است.

استقرار دين در همة عالم و امنيت همگاني در زمـان خلافـت ايـن سـه نفـر محقـق نگرديـده؛        
  كه در اين روايت نيز به آن اشاره شده است: چنان

گوينـد ايـن آيـه درمـورد ابـوبكر،       گفتم: مخالفين مي به امام صادق(ع)«گويد:  فضل مي
عمر، عثمان و علي(ع) نازل شده است؛ حضرت پاسخ دادند: خدا قلـوب مخـالفين را هـدايت    
نكند، چه زماني ديني كه مورد رضايت خدا و پيامبر او باشد در اين امـت منتشـر شـده اسـت،     

كـدام از آن سـه    عهد خلافـت هـيچ   هاي آنها در كه ترس از قلوب امت و ترديد از دل درحالي
نفر (ابوبكر، عمر و عثمان) برطرف نشد و در عهد علي(ع) نيز مسلمانان مرتد شدند و در عهـد  

ق، 1383/ حـويزي،   38، ص2، جالف ش1380ها بر پا شده بود (صدوق،  ها و جنگ خلفا فتنه
اسـت،  ). مقصود حضرت اين اسـت كـه مفـاد آيـه در زمـان خلفـا محقـق نشـده         619، ص3ج

  بنابراين، آيه به عهد خلفا مربوط نيست.
شود كه آن بزرگواران مخاطب آيـه   ب) نبودن امامان(ع) در زمان نزول آيه موجب نمي
ها قوانيني عمـومي دارد،   ها و همة انسان نباشند؛ زيرا قرآن كتابي الهي است كه براي تمام زمان

شـود. امـا ايـن ايـراد كـه هـيچ        نمـي  هاي آن به افراد زمان نـزول محـدود   به همين دليل خطاب
پيروزي در زمان ائمه نصيب مسلمانان نشده، به دليل توجه نداشتن به مبـاني شـيعه اسـت؛ زيـرا     

دانند معتقدند تحقق اين وعده دربارة آن بزرگـواران،   بيت مي مفسراني كه مخاطبان آيه را اهل
  پس از رجعت آنهاست.

لازم اسـت كـه بـدون فاصـله ايـن جانشـيني        ج) ادعاي اينكه در تحقق عنوان جانشـيني 
كس در مسئلة خلافت و جانشيني اين شـرط را مطـرح    محقق شود، بدون دليل است؛ زيرا هيچ

سـنت نيـز معتقـد شـوند كـه عمـر و عثمـان و علـي(ع) خلفـاي           نكرده است وگرنـه بايـد اهـل   
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(ع) را خليفـة عثمـان   پيامبر(ص) نبودند بلكه عمر را خليفة ابوبكر و عثمان را خليفة عمر و علي
 دانند. سنت آنها را جانشين خود پيامبر(ص) مي كه اهل بدانند، درحالي

جا از ميان رفته و جاي آن، امنيت سراسر جامعـه   فرمايد ترس و وحشت در همه د) آيه مي
كه با يك نگاه اجمالي، حكومت خلفاء ايـن چنـين نبـوده اسـت،      را فرا خواهد گرفت؛ درحالي

پرسـتي نيـز وجـود داشـته      ومت آنها فراگير نبوده ب) غير از دين اسلام آئين بتزيرا: الف) حك
كردنـد. بـاوجوداين دلايـل     است ج) منافقان زيادي وجود داشتند كه مركز اسلام را تهديد مـي 

  ).122ش، ص1385توان حكومت آنها را مصداق آيه دانست (جمعي از نويسندگان،  نمي

  ديدگاه مفسران شيعه
كنند آية مـورد   نظرات مفسرين شيعه، نكات مهمي وجود دارد كه روشن مي قبل از بيان

  شود: بحث، مربوط به رجعت است؛ در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي
. اين وعدة الهي شامل همة مؤمنان نيست، بلكـه شـامل يـك گـروه خـاص از مؤمنـان       1

كـه  » مـنكم «نص آيـه آمـده    است كه به اعلي درجة ايمان و عمل صالح رسيده باشند؛ زيرا در
  يعني همة مؤمنان مشمول اين وعده نيستند.

. خداوند متعال وعدة قطعي بر حكومت ديني به مؤمنان داده و اسلام كـه ديـن حـق و    2
چيـز   كنـد و هـيچ   طور اساسـي و بنيـادي در روي زمـين اسـتقرار پيـدا مـي       مرضي الهي است به

ـنَنَّ «يد فرما كند چراكه مي استقرار او را تهديد نمي
ِّ
و هيچ مانعي از نفوذ و اجـراي احكـام   » لَیُمَک

  آن در جامعه وجود ندارد.
. مراد از خلافت مؤمنان، مسلط شدن آنها بر تمام كرة زمين اسـت، چـه اينكـه مـراد از     3

  همين است.» الارض«
ھُمْ مِـنْ «فرمايد  گردد، كمااينكه مي . ترس مؤمنان به امنيت مبدل مي4 لَنَّ بَعْـدِ خَـوْفِھِمْ  وَ لَیُبَـدِّ

مْناً 
َ
  ».أ

توانـد داشـته    نمـي » رجعت«آيد كه معنايي غير از  دست مي بنابراين از تحليل ظاهر آيه به
كننـد   السلام در تفسير آيه وارد شده كه بيان مـي  ها روايت از طريق أئمه عليهم باشد، چراكه ده

سرين شـيعه بعضـي معتقدنـد    سنت، در نزد مف اما برخلاف اهل اين آيه مربوط به رجعت است.
داننـد و برخـي هـم     كند و حتي آن را صـريح در رجعـت مـي    كه اين آيه دلالت بر رجعت مي
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معتقدند كه آيه پيرامون حكومت حضرت مهدي(عج) است يـا حـداقل مصـداق كامـل آيـه،      
  آيد: باشد اما حصر نيست؛ ديدگاه هريك، در ادامه مي حكومت حضرت مهدي(عج) مي

صـورت   ايـن  بـه  ؛السلام اسـت  بيت عليهم عتقدند منظور آيه پيامبر و اهلمرحوم طبرسي م
اند، وعده كرده اسـت كـه آنهـا را جانشـين      كه خداوند به آنان كه اهل ايمان و طاعت خالص

را در آن  ايشـان و  بسـپارد هاى كفار عرب و عجم را بدسـت ايشـان    گذشتگان كند و سرزمين
طورى كه بنى اسرائيل را هم جانشين گذشتگان كـرد   گرداند. همان اكمها ساكن و ح سرزمين

هـا و ديـار و اموالشـان را بـه آنهـا داد.(طبرسـي،        و جبابره مصر را هـلاك گردانيـد و سـرزمين   
  ).239، ص7ش، ج1372

شكل صريح بر مسئلة رجعت دلالـت   نويسد: آيه به شيخ حر عاملي در تفسير اين آيه مي
يه نيست مگـر اينكـه آيـه را از ظـاهرش جـدا كـرده و از       دارد و غير از اين هيچ احتمالي در آ

كه بايد هميشه سخن را بر معناي حقيقـي خـود حمـل     اش بيرون آورند. درحالي معناي حقيقي
اي  اي برخلاف آن باشد و روشن است كه در اينجـا چنـين قرينـه    كرد مگر اينكه شاهد و قرينه

  ).74ش، ص1362وجود ندارد (حر عاملي، 
بيــت  ريف لاهيجــي و تفســير صــافي هــم معتقدنــد مــراد آيــه، اهــل صــاحب تفســير شــ

، ص 3ق، ج1415/ فـيض كاشـاني،    305، ص 3ش، ج1373باشد (لاهيجـي،   السلام مي عليهم
مجتمع صالحي كه در آية شريفه وعـدة تحقـق آن   «معتقد است نيز علامه طباطبايي(ره)  ).444

ه مبعوث به رسـالت گشـته تـاكنون در دنيـا     علي االله داده شده، هرگز از روزي كه پيامبر، صلوات
السلام خواهد  منعقد نشده است. بلكه لاجرم اگر مصداقي پيدا كند، در روزگار امام زمان عليه

كـه در خصوصـيات و وقـايع بعـد از ظهـور آن جنـاب وارد شـده از         بود، چون اخبار متواتري
  ).209، ص15ش، ج1371ي، (طباطباي» دهد، لكن حصر نيست. اي خبر مي انعقاد چنين جامعه

اي كـه آيـه خبـر از     دين مرضي يـا همـان مدينـة فاضـله    «نويسد:  لامه جوادي آملي ميع
وسـيلة ظهـور حضـرت     صورت رسمي شكل بگيرد، بايـد بـه   دهد، اگر بخواهد به تحقق آن مي

ــي ــان،         ول ــام زم ــارك ام ــود مب ــه وج ــل آي ــداق كام ــذا مص ــد. ل ــداه) باش ــا ف ــر (ارواحن عص
ــل ــالي االله عج ــه تع ــي  فرج ــريف م ــت.    الش ــر نيس ــن حص ــد، لك ــي،  »باش ــوادي آمل درس  (ج
  ش).eshia.ir(، 1390(تفسير
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السـلام كـه طبـق     حكومت حضـرت مهـدي عليـه   «صاحب تفسير نمونه معتقد است كه: 
كند، مصداق كامل ايـن آيـه اسـت؛     عقيدة عموم مسلمانان سراسر زمين را پر از عدل و داد مي

هـاي   فهوم آيه نخواهد بود، بلكه در هر زماني كه مسـلمانان پايـه  اما اين مانع از گسترده بودن م
(مكـارم،  » نظيـر خواهنـد شـد.    ايمان و عمل صالح خود را محكم كنند، صاحب حكـومتي بـي  

  ).527، ص14ش، ج1371
كننـد. امـام    السلام نيز دلالت آيه بر رجعت را تأييد مي بيت عليهم روايات موجود از اهل

فرمايند اكثر انبياء در دنيا ياري نشده بلكـه همـه بـه     همين آية شريفه ميالسلام ذيل  صادق عليه
اند، پس اين نصرت وعده  اند و ائمه پس از آنها به شهادت رسيده و ياري نشده شهادت رسيده

). همچنـين  65، ص53ق، ج1403داده شده، در زمان رجعـت محقـق خواهـد شـد (مجلسـي،      
مْ وَ «السلام درباره آية شريفه  دق عليهگويد از امام صا سنان مي بن عبداالله

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِـنْک هُ الَّ وَعَدَ اللَّ

ـذِینَ مِـنْ قَـبْلِھِمْ  رْضِ کَمَـا اسْـتَخْلَفَ الَّ
َ
ھُمْ فِـي الأْ ـالِحَاتِ لَیَسْـتَخْلِفَنَّ سـوال كـردم حضـرت    »  عَمِلُوا الصَّ

ــةُ (عَلَیْھِمُ فرمودنــد:  ئِمَّ
َ
ــلاَمُ) هُــمُ الأْ ، 4ق، ج1415/ بحرانــي،  150، ص1ق، ج1429 (كلينــي، السَّ

السـلام سـوال شـده كـه منظـور ايـن آيـه چـه          ). باز در روايتي ديگر از امام صادق عليـه 89ص
ةِ مِـنْ وُلْـدِهِ (عَلَیْھِمُ «اند:  كساني است، حضرت فرموده ئِمَّ

َ
بِي طَالِبٍ، وَ الأْ

َ
ـلاَمُ) نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أ » السَّ

ــي،  ــترآبادي،  193، ص1ج ق،1429(كلينـ ــجاد   ).368و221، ص1ق، ج1409/ اسـ ــام سـ امـ
هم و الله اهل البیت یفعل الله ذلک بھم علی یدی رجـل منـا و فرمايند:  السلام ذيل آية شريفه مي عليه

  ).37ش، ص1362(حر عاملي،  هو مھدی هذه الأمة
ت دارد، شود كه آيـة مـورد بحـث، ظهـور در رجع ـ     به روايات موجود، معلوم مي باتوجه

السلام به اين دنيا براي تشكيل حكومت و مجتمع صالحي كـه   بيت عليهم چراكه بازگشت اهل
  دهد جز با رجعت محقق نخواهد شد. آيه خبر از تحقق آن مي

تـوان گفـت ايـن آيـه      به روايات مربوطه، مي بندي ديدگاه مفسرين شيعه باتوجه در جمع
اند و  صراحت آيه را به رجعت تفسير كرده ن بهدلالت بر رجعت دارد، چراكه بعضي از مفسري

اي هم كه بدون اشاره بـه رجعـت، مصـداق ايـن آيـه را حكومـت حضـرت مهـدي(عج)          عده
السـلام اسـت، بـاز بـه      گويد منظـور آيـه، ائمـه علـيهم     دانند با ضميمه كردن رواياتي كه مي مي
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يـا جـز بـا رجعـت محقـق      السلام بـه ايـن دن   كنند، چراكه بازگشت ائمه عليهم رجعت اشاره مي
  شود كه اين آيه دلالت بر رجعت دارد. نخواهد شد لذا معلوم مي

  نتيجه
شود رجعت از امـور ممكـن اسـت     هاي گذشته معلوم مي به وقوع رجعت در امت باتوجه

بيـت(ع) و اجمـاع    كه ادلة زيادي بر اثبات و وقوع آن اقامه شـده؛ آيـات قـرآن، روايـات اهـل     
كنند، و اين عقيده در بين مسلمانان مختص به  د كه بر وقوع آن تأكيد مياماميه از اموري هستن

طور واضح و آشكار بر رجعت دلالت دارد، بـه همـين    سورة مباركة نور به 55اماميه است. آيه 
توان آن را حمل بر خلفاي راشدين كرد، چراكه آيه سخن از حكومتي صالح دارد  جهت نمي

تشكيل نشده است، و روايات موجود مصـداق آيـه را ائمـه(ع)    كه از زمان پيامبر(ص) تاكنون 
دانند و بازگشت ائمه براي تشكيل حكومت جز با رجعت محقـق نخواهـد شـد، لـذا شـيعه       مي

سنت كه قائل هسـتند دلالـت بـر رجعـت      پذيرد؛ برخلاف اهل دلالت اين آيه را بر رجعت مي
كند، اما جزئيات آن را  را بيان مي كند. همچنين بايد توجه داشت كه اين آيه اصل رجعت نمي

  .بايد از روايات معصومين(ع) به دست آورد
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